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Detailed Abstract
Purpose of the Research: The present study seeks to criticize the views of the Shia 
and Sunni Qur’anic exegetes on the type of divorce after the oath of abstinence 
(ʾĪlāʾ) in verses 226 and 227 of Surah Al-Baqarah. The oath of abstinence (ʾĪlāʾ) 
was one of the challenges of living together in the pre-Islamic Arab era, committed 
by men to harm women. Therefore, the Holy Qur’an promulgated laws against it so 
that women could gain their rightful value and rights in society. Given the impor-
tance of this issue as an interpretative, jurisprudential, and legal challenge to wom-
en in today's society, it is necessary to determine the type of divorce that occurred 
in the oath of abstinence (ʾĪlāʾ). Is it considered irrevocable, so that the man has 
no right of recourse, or is it considered a revocable divorce, which leaves the man 
with the right of recourse? Re-examining the issue of the type of divorce in the oath 
of abstinence (ʾĪlāʾ)  from the perspective of the Qur’anic verses and delving into 
the functions and goals of divorce in the Qur’an can resolve unknown dimensions 
and doubts surrounding this issue and explain the correct perspective of the Holy 
Qur’an in this regard. In this way, the rights and duties of each man and woman in 
such problems can be explained and many of the tyrannies and rebellions of some 
men in the family system in today's society can be prevented.

Research Method: To conduct this research, library and documentary methods 
were used to collect research data. In addition, the descriptive-analytical method is 
used for converting the collected data into information and to reach the desired out-
comes. First, the opinions of the Qur’anic exegetes were collected from the reliable 
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exegetical sources of both the Shia and the Sunni. Thereafter, the opinions 
raised regarding the research topic were criticized for using content analy-
sis, relying on Qur’anic, narrative, and literary evidence, as well as citing 
Shia and Sunni exegetical and jurisprudential sources.

Findings: The findings of this study show that the view of realizing irrevo-
cable divorce after the oath of abstinence (ʾĪlāʾ) faces challenges because 
the argument based on the contrast between the expressions "they return" 
and " they resolve upon divorce " in the Qur’anic verses is incomplete. On 
the other hand, divorce after the oath of abstinence (ʾĪlāʾ) is outside the 
realm of irrevocable divorce. In addition, in contrast to the hadiths indi-
cating irrevocable divorce, there are conflicting hadiths that this group of 
hadiths does not have the authority to resist. The view that the realization 
of revocable divorce is based on the principle of revocability also does not 
seem accurate, because the argument based on this principle depends on 
the absence of reason to the contrary. While the cases covered by irrevo-
cable divorce are ignored in the issue of the oath of abstinence (ʾĪlāʾ), the 
possibility of such conditions being fulfilled is not ruled out. According to 
the chosen view, the verse in question and the narrations interpreting it are 
applicable; therefore, the aforementioned divorce is absolute and must be 
considered in detail. This means that divorce after the oath of abstinence 
(ʾĪlāʾ) can be irrevocable or revocable, depending on conditions such as the 
woman's minor age, the number of divorces, and the woman's payment of 
donations and ransom.

Final result: Finally, this research shows that the divorce mentioned in the 
verse in question and the narrations interpreting it is applicable and the is-
sue should be considered in detail. This means that divorce after the oath of 
abstinence (ʾĪlāʾ) can be irrevocable or revocable, depending on conditions 
such as the woman's minor age, the number of divorces, and the woman's 
payment of donations and ransom. This research can be cited as a reliable 
source for researchers in the field of studying the type of divorce in the oath 
of abstinence (ʾĪlāʾ), to explain the correct view of the Holy Qur’an in this 
field and to explain the rights and duties of each man and woman in such 
problems, and as a result, important effects can be achieved in improving 
the legal conditions of women in today's civil society.

Keywords: The Oath of Abstinence (ʾĪlāʾ), Irrevocable Divorce (Ṭalāq 
Bāʾin), Revocable Divorce (Ṭalāq Rajʿī), Verses 2:226–227 of al-Baqar-
ah, Verses of Rulings (Āyāt al-Aḥkām), Qur’anic Jurisprudence (Fiqh al-
Qurʾān), Family Law



Print: 2476-5317
Online: 2676-3044

cis.quran.ac.ir

پژوهشی

نقد دیدگاه مفسران فریقین درباره نوع طلاق پس از ایلاء )بائن یا رجعی( در 
آیات 226 و 227 سوره بقره1

 احسان ابراهیمی1 ، سکینه میرزائی2 ، نرجس السادات محسنی3 
ehsan_ebrahimi@miu.ac.ir .)1.  استادیار گروه تفسیر، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران )نویسنده مسؤول

mirzaeesa8@gmail.com .2. طلبه سطح 4، تفسیر تطبیقی، مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری )سلام الله علیها(، قم، ایران
 3. دانش‌آموخته سطح 4، تفسیر تطبیقی، مدرسه عالی معصومیه )سلام الله علیها( خواهران، قم، ایران.
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چکیده
ایلاء در عرب جاهلی، دست‌آویزی برای آزار زنان بود که مرد سوگند یاد می‌کرد بیشتر از چهار ماه یا تا 
ابد با همســر خود همبســتر نشود؛ بدین‌گونه زن در سرگردانی شــوهردار بودن یا بی‌شوهری می‌ماند. 
خداوند برای دفاع از حقوق زن، در آیات 226 و 227 سوره »بقره« در مسئله ایلاء به مردان چهار ماه 
مهلت داده و آنان را میان رجوع یا طلاق زن مخیر ساخت. مسئله اصلی در این پژوهش، نقد دیدگاه 
مفسران درباره نوع طلاق پس از ایلاء در این آیات با روش توصیفی-تحلیلی است. یافته‌های تحقیق 
نشان می‌دهد دیدگاه تحقق طلاق بائن پس از ایلاء با چالش‌هایی روبه‌روست؛ زیرا استدلال به تقابل 
لاقَ« در آیات، ناتمام است؛ از سویی طلاق پس از ایلاء از قلمرو طلاق بائن  واژگان »فاؤُا« و »عَزَمُوا الطَّ
ج اســت. همچنین در مقابل احادیث بیانگر طلاق بائن، روایات معارضی اســت که این دســته از  خار
روایات، صلاحیت مقاومت در برابر آن را ندارند. دیدگاه تحقق طلاق رجعی نیز با اســتدلال به قاعده 
اصل رجعی بودن، دقیق به نظر نمی‌رسد؛ زیرا استدلال به این اصل، در گرو عدم وجود دلیل مخالف 
اســت؛ درحالی‌که موارد مشــمول طلاق بائن در بحث ایلاء نادیده گرفته شــده و امکان تحقق چنین 
شــرایطی نفی نمی‌گردد. بر اســاس دیدگاه برگزیده، آیه محل بحث و روایات مفســر آن، اطلاق دارند؛ 
بنابرایــن طــاق مذکــور، مطلق اســت و باید به تفصیل قائل شــد؛ یعنی طلاق پس از ایــاء با توجه به 

شرایطی همچون صغیره بودن زن، عدد طلاق، بذل و فدیه دادن زن، می‌تواند بائن یا رجعی باشد.
کلید‌واژه‌هــا: ایــاء، طــاق بائــن، طلاق رجعی، آیــه 226 بقره، آیــه 227 بقره، آیات‌الاحــکام، احکام 

ج از رساله دکتری دانشجو سکینه میرزایی است.1  . مقاله مستخر
1403/12/25 تاریخ انتشار آنلاین:       |1403/12/20تاریخ پذیرش:      | 1403/08/06  تاریخ اصلاح:       |1403/06/15 تاریخ دریافت:

 (: »نقد دیدگاه مفســران فریقین1403اســتناد بــه ایــن مقاله:ابراهیمی، احســان، میرزایی، ســکینه، محســنی، نرجس الســادات )   
،283-258(، 18)9، دوفصلنامــه مطالعــات تفســیر تطبیقــی ســوره بقــره«، 227 و 226 دربــاره نــوع طــلاق پــس از ایــلاء در آیــات

 10.22034/csq.2025.477071.1465 

 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمناشر:    نویسندگان، دارنده حق تألیف مقاله خود بدون محدودیت هستند. /©2025
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ح مسئله  1. طر
شــکل‌گیری و حفــظ خانــواده بــه بهترین شــکل و برای رســیدن به آرامش، رشــد و 
کمــال زوجیــن در تعامــل بــا یکدیگر، از اهــداف مهمی اســت که دین مبین اســام 
کیــد دارد. با وجــود این، گاهی انســان در  در قالــب معــارف دینــی همــواره بــر آن تأ
طول زندگی مشــترک با مشــکلاتی روبه‌رو می‌گردد که ادامه آن، امکان پذیر نبوده 
ع از تشــکیل پیمان ازدواج است؛ ازاین‌رو قرآن  و مخلّ تحقق اهداف مطلوب شــار
کریــم، احــکام طلاق را بــه منظور دفع مفاســد ادامه زندگی بیــان می‌کند تا هر یک 
از زوجیــنِ گرفتار تحیّر در بن‌بســت‌های پیش‌آمده، مســیر دیگــری را برای زندگی 
خــود برگزینند )قافی و زمانی،1400: 345-346(. در این میان، ایلاء از چالش‌های 
زندگی مشــترک در عصر عرب جاهلی بود که از ســوی مرد و با هدف آســیب زدن و 
آزار رساندن به زن صورت می‌گرفت؛ ازاین‌رو قرآن کریم در قبال آن، احکامی وضع 

کرد تا زن، ارزش و حق شایسته خود را در جامعه به دست آورد.
قرآن کریم این رســم جاهلی را به‌گونه کامل منســوخ نکرده و تنها احکامی را برای 
اصلاح آن و به هدف کاهش آثار زیانبار نسبت به زنان، تشریع و محدودیت‌هایی 
در ایــن زمینــه بــرای مرد ایجاد کرد. این عدم نســخ خود نشــانگر ادامــه روند ایلاء 
از ســوی مــردان در طــول دوران متمادی پس از اســام در جهــت آزار و اضرار زنان 

است. 
آن‌چه حائز اهمیت و به ‌مثابه چالشی تفسیری، فقهی و حقوقی نسبت به زنان در 
خ داده در این مسئله است که از  جامعه امروزی، در خور بررسی است، نوع طلاق ر
گونه بائن محســوب شــود که مرد در آن، حق رجوع ندارد یا طلاق رجعی اســت که 
بــرای مــرد حق رجوع باقی می‌ماند. بــه یقین رفع این چالش آثــار مهمی در بهبود 
شرایط حقوقی زن در جامعه مدنی امروز در جهت حفظ و عدم تضییع حقوق او به 

دنبال خواهد داشت )موسوی مقدم ومدرسی مصلی،1398: 164-163(.
بــا توجــه بــه اعتبــار و محوریت نــص قــرآن در مباحث فقهــی، همچنیــن ضرورت 
ل‌های فقهی،  بررسی و وجود نگاهی نظام‌مند به مجموعه معارف قرآنی در استدلا
بازپژوهــی مســئله نــوع طــاق در ایلاء از منظر آیــات و تعمّــق در کارکردها و اهداف 
طلاق در قرآن می‌تواند ابعاد ناشــناخته و شــبهات پیرامون این موضوع را برطرف 
و دیــدگاه صحیــح قــرآن کریم در این زمینــه را تبیین کند تا به این واســطه حقوق 
و وظایــف هــر یک از زن و مرد در مانند چنین مشــکلاتی تشــریح و مانع بســیاری از 
خودکامگی‌ها و سرکشی‌های برخی مردان در نظام خانوداه در جامعه کنونی شود.
گفتنی اســت در خصوص مســئله این مقاله؛ یعنی دلالت آیات ۲۲۶ و ۲۲۷ ســوره 
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»بقره« بر نوع طلاق در ایلاء و نقد دیدگاه‌های تفســیری ذیل این آیات، پژوهشــی 
نزدیک به مســئله یافت نشــد1 با ایــن همه، برخی پژوهش‌هــای مرتبط با موضوع 

مقاله یعنی ایلاء و طلاق در قرآن عبارت‌اند از:
- عبدالهادی اخوت )1395( در پایان‌نامه »بررسی تعلیق حقوق زنان با روكيردي 
به تنقيح مناط در احكام ايلاء« بر توسعه احکام ایلاء از طریق تنقیح مناط پرداخته 

ج، نیز کمک می‌گیرد.  و از قواعد دیگر فقهی مانند قاعده لاضرر، نفی عسر و حر
- ریحانه داورپناه مقدم )1396( در مقاله »بررســی احکام طلاق ایلاء« به مباحثی 
همچون اقســام طلاق از جمله طلاق نامشــروع و ســنی، شرایط تحقق ایلاء، احکام 

ایلاء و تحقق طلاق در ایلاء پرداخته است.
ح احکام  - زهــرا غفــوری )1397( در پایان‌نامه‌ »مبانی فقهی و حقوقی ایلاء« به طر

ایلاء و آراء فقها در آن و چگونگی برخورد با ایلاء کننده می‌پردازد، 
- رضــوان جلالی‌فــر و دیگــران )1402( در مقالــه »نگرش تحلیلی به نســخ تمهیدی 
ح مســئله ایلاء در قالب ســه  ایلاء با نظر داشــت نگاه تاریخ محور به نگره‌ها« به طر
نگره: پذیرش مطلق ایلاء، پذیرش مشــروط ایلاء، نســخ تمهیدی ایلاء، پرداخته و 

نگره سوم را ترجیح داده و به تحلیل و بررسی و ارائه ادله پیرامون آن می‌پردازد.
پژوهش‌های یاد شده، به صورت کلی یا از جنبه‌های متفاوت، مسئله ایلاء را بررسی 
کرده‌انــد؛ درحالی‌کــه مقاله حاضر بــا رویکردی جامع همراه تعمّق در آراء مفســران در 
نوع طلاق )بائن یا رجعی( پس از ایلاء به نقد نظرات تفسیری با تمرکز بر آیات 226 
و 227 ســوره »بقــره« می‌پــردازد؛ از ایــن رو با توجه به محدود شــدن دامنه پژوهش 
در نــوع طــاق )بائن و رجعی( پس از ایلاء تنها مباحث مرتبط با همین مســئله مورد 
ح مباحثی همچون دادن اختیار طلاق به زن، نقش  تحلیل و نقد قرار می گیرد و طر
کــم در چنیــن طلاقــی و همچنیــن احــکام مرتبط با طــاق بائن و رجعــی، هریک  حا

ج است. پژوهشی مجزا را می‌طلبد که از مجال مقاله حاضر خار

2. نگاهی اجمالی به آیات 226 - 227 سوره »بقره«
ايــاء در جاهليــت، روشــی بــرای ضــرر زدن بــه زنــان بــود؛ هــر گاه مــردى همســرش را 
نمی‌خواست و با این حال، دوست نداشت كه او همسر ديگرى شود، سوگند م‏ىخورد 
كه برای همیشه با او همبستر نشود و با او متارکه می‌کرد؛ بنابراین زن، نه بی‌شوهر بود 

تا ازدواج کند، نه صاحب شوهر و زندگی )واحدى، 1411: 81؛ زحيلى، 1411: ‏312/2(. 

1. البته موضوع طلاق به واســطه ایلاء، در منابع تفســیری یا کتب فقهی بیان شــده که در این پژوهش، در 
قالب منابع مرجع و عام استفاده می‌شوند.
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شْــهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا 
َ
بَعَةِ أ رْ

َ
صُ أ

ّ
بُ ونَ مِنْ نِسَــائِهِمْ تَرَ

ُ
ذِينَ يُؤْل

َّ
قــرآن حکیــم با نزول آیــات »لِل

هَ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ« )بقره/ 226و227( به 
ّ
 اللَ

ّ
اقَ فَإِنَ

َ
ل

ّ
هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَإِنْ عَزَمُوا الطَ

ّ
 اللَ

ّ
فَإِنَ

گزیر  مقابله با این عادت جاهلی پرداخت و مدت ايلاء را چهار ماه قرار داد تا مرد نا
نظــر نهاىي خود نســبت بــه زن را مشــخص و درنتیجه، از آســیب‌های این رخداد 

کاسته شود )مکارم شیرازی، 1374: 2/ 149و150؛ جوادی آملی، 1387: 240/11(.
به هدف آشنایی اجمالی و اولیه با این دو آیه، برخی مفردات مهم آن، بررسی و در 

ادامه، معنای کلی آن بیان می‌گردد: 
1. یؤلون: ایلاء از ریشه »ألو« به معنای سوگند )صاحب، 1414: 10/ 373؛ طريحى، 
1375: 1/ 463( یــا ســوگند بــر خــودداری از چیــزی به طــور مطلق )ســعدى، 1408: 
23( یــا ســوگندى براى كارى اســت كــه در آن كوتاهى م‏ىشــود )راغــب اصفهانى، 
ع، ایلاء یعنی سوگند مرد در حالت  1412: 83؛ قرشى، 1371: ‏1/ 103(. در اصطلاح شر
غضب بر ترك همبســتر شــدن با همســر خود به مدّت بيش از چهار ماه و به قصد 

آسیب زدن به زن )طوسى،‌ بی‌تا: ‏2/ 231؛ فاضل جواد، 1365: ‏4/ 107(.
2. تربّص: مادّه »رب‌ص« به معنای درنگ کردن و انتظار کشیدن است )فراهيدى، 
1409: ‏7/ 120؛ ابن‌اثيــر، 1367: ‏2/ 184( برخــی معتقدند »تربّص«، مفهومی مرکب از 
صبر و نظر است؛ یعنی درنگ و انتظار همراه با توقع برای محقق شدن امری خیر 
یــا شــرّ )مصطفوی، 1402: ‏4/ 26( برخی نیز »تربّــص« را مقلوب از »تصبّر« می‌دانند 

)قرطبى، 1364: 3/ 108(.
3. فآئــوا: اصــل »ف‌یء« در معنــای رجــوع و بازگشــت بــه کار مــی‌رود )فراهيدى، 
1409: ‏8/ 407؛ جوهــرى، 1376: ‏1/ 63؛ ابــن فــارس، 1404: ‏4/ 435؛ فيومــى، 1414: 
‏2/ 386؛ طريحــى، 1375: 1/ 333( البتــه برخــی نیــز معنای آن را رجوع و بازگشــتی 
می‌دانند که نزدیک و محتمل اســت )عســكرى، 1400: 299(. در نگاه واژه‌پژوهان 
معاصــر، مفهوم محوری در »ف‌یء« انعطاف پس از گردن‌کشــی اســت و بازگشــت 
و دگرگونــی لازمــه آن خواهد بود )مصطفــوی، 1402: ‏9/ 181( همچنین برای »فَیء« 
و »فیئه«، بازگشــت به حالت پســندیده را نیز ذکر کرده‌اند )راغب اصفهانى، 1412: 
650(.  در آیه محل بحث، »فائوا« کنایه از جماع و عمل زناشــویی اســت؛ زیرا ایلاء 
سوگند بر ترک جماع است و رجوع در قبال ایلاء، معنای جماع را می‌رساند )طبرى، 

1412: 2/ 252؛ سبزوارى، 1406: ‏1/ 275(. 
4. عَزَموا: »العَزْم«‏ و »العَزِيمَه« به معنای تصميم و پيمان قلبى بر انجام دادن كار 

است )راغب اصفهانى، 1412: 565(.
5. الطــاق: »طــاق« اســم مصدر از ماده »ط‌ل‌ق« اســت که مفهوم برداشــتن قید 
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و بند طبیعی یا قراردادی را می‌رســاند. ازدواج، قید و بندی برای زوجین اســت که 
با عقد پدید می‌آید و طلاق، رها شــدن از قید ازدواج اســت )راغب اصفهانى، 1412: 

523؛ مصطفوی، 1402: ‏7/ 131و132؛ صافى، 1418: ‏2/ 471(.
بر پایه این آیات، كسانى كه زنان خود را ايلاء مك‏ىنند و براى ترك آميزش جنسى با 
آنان سوگند م‏ىخوردند، باید چهار ماه انتظار كشند و وضع رابطه خود با همسرشان 
را روشــن كننــد؛ آن‌هــا در اين فرصت زمانــی، می‌توانند تصميم به بازگشــت به زن 
و زندگــی مشــترک بــا او بگیرند یــا از زن به گونه کامل جدا شــوند )مکارم شــیرازی، 

 .)149 /2 :1374
گفتنی اســت، ســوگند در ایلاء با سوگندهای متعارف، تفاوت دارد؛ در »ایلاء« شوهر 
ج می‌کند و به قصد ضرر زدن به همســر  بــر اثر خشــمی کــه او را از حالت اختیار خار
خود که در گذشته با او مباشرت داشته، سوگند می‌خورد که تا ابد یا مدتی بیش‌تر 
از چهارمــاه، ارتباط جنســی بــا او را ترک کند )طبرســى، 1372: 2/ 570 -571؛ قطب 
راوندى، 1405: 2/ 201(؛1 ازاین‌رو ســوگند بر ترک مباشــرت به مدّت کم‌تر از چهارماه 
یا به منظور راحتی همســر در زمان شــیر دادن یا آرامش فرزند و مانند آن، همچون 
گانه‌ای ندارد. در ســوگندهای رایج با تمام شدن  دیگر سوگندهاســت و احکام جدا
زمــان، حکــم وضعــی کفّــاره جــاری نمی‌شــود؛ امــا در ایــاء چنان‌چــه شــوهر بعد از 
چهارمــاه بازگــردد، حکم کفّــاره برقرار خواهد بــود، چون در هرصورت، حنثِ قســم 
تحقق یافته اســت )قطب راوندى، 1405: 2/ 201و202(. هرچند باید بر خلاف قَسَــم 
خود عمل کند )جوادی آملی، 1387: 11/ 233(. به هر روی، پس از بررسی مختصر 
آیــه و مفــردات آن، بــه تبییــن و تحلیل دیدگاه‌های تفســیری درباره نــوع طلاق در 

مسئله ایلاء پرداخته می‌شود.

3. دیدگاه بائن بودن طلاق پس از ایلاء
بائــن بــودن طلاق پــس از ایلاء از دیدگاه‌هایی اســت کــه درباره نوع طــاق در این 

ح شده است.  زمینه مطر
گر زن پس از تحقق ایلاء و گذشــت چهار  تبیین دیدگاه: برخی مفســران معتقدند ا
ماه، حق خود را مطالبه کند، شوهر در صورت عدم رجوع باید زن را به صورت بائن 
طــاق دهــد و چنان‌چــه زن را طلاق رجعــی دهد، دیگر حق رجوع نــدارد، تا به این 
شــکل، زن از بلاتکلیفــی رهایــی یابد )جصاص، 1405: ‏2/ 49؛ حقى برســوى،‌ بی‌تا: 

1. البته برخی مفسران با تمسک به اطلاق آیه، ایلاء را منحصر در حالت غضب ندانسته یعنی ایلاء در حال 
رضایت نیز هم محقق می‌شود )فخر رازى، 1420: 6/ 430؛ طبرى، 1412: 2/ 251(.
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‏1/ 352؛ جــوادی آملــی، 1387: 11/ 234؛ هاشــمى رفســنجانى، 1386: ‏2/ 99(. بایــد 
گر از حقّ خود گذشته  گفت این حکم در صورتی است که زن مطالبه حقّ کند؛ اما ا
و زندگی بدون مباشــرت با همســرش را انتخاب کند، مرد محدودیتی نداشــته و در 
تصمیم خود آزاد اســت، هرچند مرتکب گناه شــده و عقوبت اخروی دارد )جوادی 

آملی، 1387: 11/ 235(. 
ادله دیدگاه: دیدگاه مذکور به واسطه برخی ادله ادبی، قرآنی و روایی قابل اثبات است:
لاقَ« در آیــه: دو واژه مهم و کلیــدی به کار رفته  تقابــل واژگان »فــاؤُا« و »عَزَمُــوا الطَّ
لاقَ« اســت؛ چنان‌که گذشــت  در آیــه 226 و 227 بقــره، واژگان »فاؤُا« و »عَزَمُوا الطَّ
»الفَيْ‌ءُ«‌ به معنای بازگشت به حالتى پسنديده است و »العزم« یعنی اراده بر عمل 
ــاقَ« که بیانگر  و جدیــت در کار. بــا اســتناد به تقابل فعل‏هــا‏ى »فاؤُا« و »عَزَمُوا الطَّ
عدم حق رجوع در طلاق پس از ايلاء اســت، نوع طلاق پس از گذشــت چهار ماه از 
ايلاء، بائن خواهد بود و مرد حق رجوع ندارد )هاشمى رفسنجانى، 1386: ‏2/ 99(.

دلالــت روایــات بر بائن بــودن طــاق: روایاتی در منابــع فریقین، می‌توانند مســتند 
بائن بودن طلاق باشند: 

روایات شیعی
ى مِنِ 

َ
هِ )علیه الســلام( عَنْ رَجُــلٍ آل بَا عَبْــدِ اللَّ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
بَــانٍ عَــنْ مَنْصُــورٍ قَال

َ
- »عَــنْ أ

قَةِ 
َّ
مُطَل

ْ
ةُ ال يْهَا عِدَّ

َ
اقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَل

َ
ل  يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّ

َ
شْهُرٍ قَال

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
تْ أ تِهِ فَمَرَّ

َ
امْرَأ

گر ایلاء کننده بعد از  هَا« )طوسی، 1365: 8/ 8( یعنی ا
َ

مْسَك
َ
رَ عَنْ يَمِينِهِ وَ أ

َ
ا كَفّ

َّ
وَ إِل

گذشت چهار ماه، تصمیم به طلاق گرفت، او را طلاق بائن می‌دهد.
قَ‌ تَطْلِيقَةً‌ بَائِنَة« 

َّ
مْ‌ يَفِئْ‌ طَل

َ
مُؤْلِي إِذَا وُقِفَ‌ فَل

ْ
ل

َ
هِ ‌)علیه السلام( قَال: ا بِي عَبْدِ اللَّ

َ
- »عَنْ‌ أ

)طوســی، 1365: 8/ 4( یعنــی ایــاء کننــده زمانــی کــه توقــف کــرده و رجــوع نکنــد، 
همسرش را طلاق بائن می‌دهد.

ــقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَة« )کلینی،  ِ
ّ
نْ يُطَل

َ
ى أ

َ
مُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَل

ْ
: إِنَّ ال

َ
- »عَــنْ مَنْصُــورِ بْنِ حَازِمٍ قَــال

1407: 6/ 131( یعنی ایلاء کننده را مجبور می‌کنند تا همسرش را طلاق بائن دهد. 
طبــق این‌گونــه روایات، پس از ایلاء و گذشــت چهار ماه، مرد بایــد بازگردد و زندگی 
گــر عزم بر طــاق دارد، از نوع بائن  مشــترک را از ســر گیــرد یــا زن را طلاق دهد؛ امّا ا
خواهد بود. چنان‌که برخی فقها با عبارت »ربما يقع بوقوع الطلقة بائنة« به طلاق 
بائن در ایلاء، تصریح کرده‌اند )شــهید ثانی، 1413: 10/ 142(؛ زیرا هدف از طلاق در 
ایلاء، رهایی زن از سرگردانی است که تنها در صورت عدم امکان رجوع مرد تأمین 

می‌گردد )جوادی آملی، 1387: 11/ 234(.
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روایات اهل‌تسنن
حَقُّ بِنَفْسِــهَا« ‌)طحاوی، ۱۴۱۶: 2/ 

َ
شْــهُرٍ فَهِــيَ أ

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
ــاسٍ‌: إِذَا مَضَتْ أ - »عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

گر چهار ماه گذشته باشد، پس او نسبت به خودش سزاوارتر است.  384( یعنی ا
شْــهُرٍ 

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
ى مَضَى أ

ــمْ يَفِ حَتَّ
َ
تِهِ فَل

َ
جُــلُ مِنَ امْرَأ ى الرَّ

َ
‌: »إِذَا آل

َ
اسٍ‌، قَــال - »عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

فَهِــيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِــنٌ« )بیهقی، ۱۴۱۹: 11/ 304؛ طحــاوی، ۱۴۱۶: 2/ 385و386( یعنی 
گــر مــردی زن خــود را ایــاء کند و تا قبل از چهــار ماه رجوع نکند، طــاق زن، بائن  ا

خواهد بود.
طبــق ایــن دو روایــت، فقهای اهل تســنن معتقدند طلاق پس از ایــاء بائن بوده و 
زن، مالــک و صاحب اختیار اســت و مرد در این مــورد، حق رجوع ندارد )جصاص، 
1405: ‏2/ 49؛ زحيلــى، 1411: ‏2/ 315؛ ســیوطی، بی‌تــا: 2/ 629(.  برخــی دیگــر نیــز 
تصریح کرده‌اند طلاق ایلاء کننده، به هدف دفع ضرر از زن اتفاق می‌افتد و چنین 
هدفــی محقــق نمی‌گــردد مگر با ســلب امکان رجــوع از مرد؛ زیرا در صــورت رجوع، 

وقوع ضرر همچنان باقی است )ابن‌قدامه، بی‌تا: 8/ 543(.
نقد دیدگاه: این دیدگاه از سه زاویه، درخور نقد و بررسی است:

«: صرف تقابل 
َ

لاق
َ

ناتمام بودن استدلال به تقابل واژگان »فاؤُا« و »عَزَمُوا الطّ
دو واژه، بــدون هیــچ دلیــل متقنــی بر ادعــای طلاق بائــن، کافی نیســت. افزون بر 
این‌که این معنای مســتفاد از تقابل، در هیچ یک از کتب تفســیری و فقهی اشــاره 
نشــده اســت، همچنیــن برخی فقهــای قرآنی دربــاره جایــگاه ایــن دو واژه در آیات 
ذِينَ‌ 

َ
محــل بحث می‌نویســند »فــإِنْ فــاؤُا« و »إِنْ عَزَمُوا« تفصیلــی برای عبــارت »لِلّ

يُؤْلُــونَ‌« )قطــب راوندی، 1405: 2/ 207( اســت؛ ازاین‌رو ظاهر دو فعــل »فَإِنْ فاؤُا« و 
»وَ إِنْ عَزَمُــوا« مخیّــر شــدن ایــاء کننده میان رجوع یا طلاق اســت کــه فقط یکی را 

می‌تواند انتخاب کند )ابن‌عادل، 1419: 4/ 107(.
خارج بودن طلاق پس از ایلاء از قلمرو طلاق بائن: بائن، نوعی از طلاق است 
کــه مــرد در آن، حــق رجوع بــه زن را ندارد؛ خواه زن مشــمول عدّه باشــد یا نه. این 
طــاق، در مقابــل رِجعی اســت کــه در آن، مــرد در زمان عــده، می‌توانــد رجوع کند 

)‌خمينى، ۱۴۲۴: ۲/ ۵۳۰-۵۲۹(. 
بــرای طلاق بائن اقســامی ذکر شــده که طلاق پس از ایلاء تحــت هیچ یک از آن‌ها 
قــرار نمی‌گیــرد. از جملــه طــاق خلــع‏ و مبــارات، طلاق ســوم، طلاق قبــل از آميزش 
)هاشــمى رفســنجانى، 1383: ‏19/ 207و205( طــاق زن یائســه، طــاق دختــر قبل از 
ع )سیســتانی، بی‌تا:  کم شــر نُه ســالگی )مشــکینی، ۱۴۳۱: ۳۵۷( و طلاق توســط حا

مسئله 2540(.
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ضعــف روایات مورد اســتناد)روایات شــیعه(: یکم: ذیل روایــت مقطوع منصور، 
روایــت متناقــض دیگری نقل شــده که بائن نبودن طلاق را روشــن می‌ســازد: »عَنْ 
ــهُ بَعْضُ 

َ
 ل

َ
جْعَــةَ فَقَال ــقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِــكُ الرَّ ِ

ّ
ــهُ يُطَل

َ
نّ

َ
اجٍ عَــنْ غَيْــرِ مَنْصُــورٍ أ جَمِيــلِ بْــنِ دَرَّ

نِي وَ يَمْنَعُنِي مِنَ   يُجْبِرُنِــي وَ يَضُرُّ
ُ

و فَتَقُول
ُ

تِي تَشْــك
َّ
ا ال

َ
 ل

َ
صْحَابِــهِ إِنَّ هَــذَا مُنْتَقِضٌ‏، فَقَال

َ
أ

قُهَا  ِ
ّ
و إِنْ شَــاءَ يُطَل

ُ
ا تَشْــك

َ
تُ وَ ل

ُ
تِي تَسْــك

َّ
قَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ ال ِ

ّ
نْ يُطَل

َ
ى أ

َ
وْجِ‏ يُجْبَرُ عَل الزَّ

جْعَةَ«؛ یعنی مرد مجبور می‌شــود تــا زن را به‌صورت رجعی طلاق  تَطْلِيقَــةً يَمْلِــكُ الرَّ
دهد. بعضی از اصحاب گفتند این نقض می‌شــود؟ گفت نه، زنی که شــکایت کند 
و بگویــد شــوهرم من را مجبــور می‌کند، کتک می‌زند و مانع ازدواجم می‌شــود. مرد 
مجبور می‌شــود که او را طلاق بائن بدهد و زنی که ســکوت می‌کند و هیچ شــکایتی 
نمی‌کنــد او را طــاق رجعــی می‌دهــد )کلینــی، 1407: 6/ 131؛ طوســی، 1365: 8/ 4؛ 
412؛   .  202 2و12/   :1404 کربلایــی،  طباطبایــی  410؛   /2  :1381 ســبزواری،  محقــق 

نجفی،‌ بی‌تا: 33/ 315(.
دوم: روایــات مورد اســتناد برای طــاق بائن، صلاحیت مقاومــت در برابر نصوص 
مخالفی را ندارند که طلاق بائن را نفی می‌کنند، بنابراین روایات فوق کنار گذاشته 
شــده‌ یا بر کســی حمل می‌گردند که امام )علیه‌الســام( او را در مقابل فدیه‌ای، به 

طلاق بائن مجبور کرده ‌است.
ســوم: چــه بســا عبارات »بَانَــتْ« یــا »بَائِنَة« در روایــات فوق، در معنــای لغوی آن 
اســتعمال شــده باشــند؛ زیــرا هر طلاقــی بائن اســت از این جهت که ســبب جدایی 
و محرومیــت نســبت به زوج می‌شــود، مادامی که رجوع صورت نگیــرد )حرعاملی، 
1416: 22/ 352(. همچنیــن مــراد از بینونــت در این روایات، می‌تواند صرف خروج 
زن از زوجیــت باشــد، هرچنــد بــا طلاق رجعــی )کلینــی، 1407: 6/ 131(. همچنان‌که 
ممکــن اســت طــاق در مقابل عوض یعنی همان طلاق خلع باشــد و به این دلیل، 
بائن به شــمار آمده‌ اســت )مجلســى، 1406: ‏13/ 13( یا آن‌که حکم بائن در این‌گونه 
روایات، از باب تقیه باشد )همان: ‏13/ 16؛ آل‌عصفور، 1414: 1/ 78(. بر این ‌اساس، 
برخــی فقهــا، وقوع طلاق بائن را با اســتناد بــه روایت منصور، دیدگاهی شــاذ و نادر 

دانسته‌اند )محقق سبزواری، 1381: 2/ 410؛ طباطبایی کربلایی، 1404: 12/ 412(.
قُهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ  ِ

ّ
هُ يُطَل

َ
نّ

َ
وِيَ: أ افزون بر این، در برخی روایات نیز آمده است: »وَ رُ

غِيرَةِ  ى الصَّ
َ
هَا، وَ عَل

َ
تَيْنِ قَبْل قَ مَرَّ

َّ
ى مَنْ طَل

َ
إِمَامِ، وَ عَل

ْ
حَةِ فيِ نَظَرِ ال

َ
مَصْل

ْ
ى اقْتِضَاءِ ال

َ
حُمِلَ عَل

خْيِيرَ«؛ مرد  ا يُنَافيِ التَّ
َ
رِ ل مُخَيَّ

ْ
وَاجِبِ ال

ْ
مْرَ بِال

َ
أ

ْ
نَّ ال

َ
ى‏ أ

َ
غَوِيِّ عَل

ُّ
بَائِنِ الل

ْ
ى ال

َ
يَائِسَةِ، وَ عَل

ْ
وَ ال

زن را به صورت بائن طلاق می‌دهد و این حکم حمل می‌شود بر موردی که از نظر 
امام مقتضی مصلحتی باشد یا بر کسى که پیش‌تر دو بار طلاق داده یا بر صغیره و 
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زن یائســه یا این‌که حمل می‌شــود بر معنای لغوی بائن از این جهت که دستور به 
واجب تخییری، منافاتی با اختیار ندارد )حرعاملی، 1412: 7/ 464(

روایات اهل تسنن
یکــم. روایــات مذکــور، بیانگــر بائن بودن طــاق به صــورت مطلق هســتند، بدون 
اشــاره‌ بــه دلیل آن. از ســوی دیگــر، قاعده و اصل فقهی بیانگــر رجعی بودن طلاق 
و نیاز به دلیل داشــتن طلاق بائن، نافی تحقق طلاق بائن در ایلاء اســت )طوسی، 
1407: 4/ 516؛ آل‌عصفــور، 1414: 1/ 78؛ ترحینی عاملی، 1385: 7/ 234(؛ بنابراین 

ل به این‌گونه روایات، تام و کامل نیست.  استدلا
دوم. برخــی همچــون ابوحنیفه، مدت چهار ماه از زمــان ایلاء را همان مدت قابل 
امکان برای رجوع مرد در نظر گرفته‌اند؛ یعنی مدت ایلاء را به عدّه تشــبیه کرده و 
معتقدند با گذشت این زمان طلاق بائن محقق می‌گردد. بدون این‌که لفظی برای 

طلاق جاری شده باشد )زحيلى، 1411: ‏2/ 315و316؛ سایس، 1423: 149(.
این نظریه، با آیات 226 و 227 سوره »بقره« همخوانی ندارد؛ زیرا این آیات، مدت 
کــم نم‏ىتواند در  انتظــار را حق مرد دانســته اســت1 به ‌گونــه‌ای که فرد عادی یا حا
طــول ایــن زمــان، حق فوق را از مرد ســلب و او را به بازگشــت یا طلاق ملــزم کند. از 
سوی دیگر، »رجوع و بازگشت« با حرف »فاء« در معناى تعقيب و توالى آمده است 
و »طلاق« نيز با حرف عطف، همچون »بازگشت« قرار داده شده؛ يعنى بازگشت يا 
طلاق كه مانند مدت انتظار متعلق به مرد و حق اوســت، بايد پس از انقضاء مدت 
باشد نه در طی آن و هر يك از رجوع یا طلاق، بايد با فعل و عمل مرد صورت گيرد 

و صرف پایان یافتن مدت، سبب طلاق زن نمی‌شود )حلى، 1379: 556(.

4. دیدگاه رجعی بودن طلاق پس از ایلاء
امــکان رجــوع در طــاق پس از ایلاء، دیدگاه دیگری اســت که دربــاره نوع طلاق در 

ح شده است. این زمینه مطر
تبییــن دیــدگاه: برخــی مفســران و فقها، با اســتناد به قاعده و اصــل فقهی »رجعی 
بــودن هــر طــاق واحد«، نیز مســتند به اطلاق آیــات و روایات ذیل آن‌هــا، به گونه 
صریــح یــا تلویــح به رجعی بــودن طلاق در ایــاء اذعان داشــته‌اند؛ یعنــی خود مرد 
نســبت به دیگران شایســته‌تر اســت کــه در این نوع طــاق و پیش از پایــان یافتن 
عــده، بــه همســر خود رجوع کنــد )طبرانــى، 2008: ‏1/ 401؛ طبرســى، 1372: ‏2/ 571؛ 
قرطبــى، 1364: ‏3/ 105؛ فخرالمحققیــن، 1387: 3/ 432؛ فاضــل مقــداد، 1404: 3/ 

1. همان‌‌گونه‌ که در دِینی که به زمان مشخص مقید است، طلبكار تا پایان مهلت، حق مطالبه ندارد!
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390؛ محقــق ســبزواری، 1381: 2/ 410؛ زحیلی،‌ بی‌تــا: 9/ 7085؛ طباطباىي، 1390: 
‏2/ 227؛ فضــل‌الله، 1419: ‏4/ 274؛ صادقــى تهرانــى، 1406: ‏4/ 14(؛ بنابرایــن قول 
مشــهور در شــیعه و اهــل تســنن، رجعی بــودن طلاق پــس از ایلاء اســت )صیمری، 

.)323 /3 :1420
ادله دیدگاه: این دیدگاه با استناد به برخی عمومات و شواهد نقلی اثبات می‌شود:
اصــل رجعــی بــودن طــاق: بنابر قاعــده فقهی رجوع بــه اصل، هر طــاق واحدی، 
رجعی اســت و بائن بودن آن به دلیل شــرعی نیاز دارد؛ در مســتندات قرآنی و روایی 
 ‌ تُهُنَّ

َ
مرتبــط بــا آیــه نیز، دلیلی معارض بــا این اصل وجود نــدارد بلکه عبــارت »وَ بُعُول

‌« )بقره/ 228( مؤید رجعی بودن طلاق خواهد بود )طوسی، 1407: 4/ 516؛  هِنَّ ‌ بِرَدِّ حَقُّ
َ
أ

محقق ســبزواری، 1381: 2/ 410؛ آل‌عصفــور، 1414: 1/ 78؛ طباطبایی کربلایی، 1404: 
2 و 12/ 202. 412؛ زحيلــى، 1411: ‏2/ 325؛ ابن‏عاشــور، 1420: ‏2/ 374و375؛ ترحینــی 
عاملی، 1385: 7/ 234؛ نجفی،‌ بی‌تا: 33/ 314(. همان‌گونه که در ادله دیدگاه طلاق 
بائن گذشت، برخی معتقدند طلاق در ایلاء به هدف دفع ضرر از زن اتفاق می‌افتد که 
تنها با طلاق بائن و عدم جواز رجوع تأمین می‌گردد؛ امّا این نظریه با مصلحت مورد 
نظــر در طلاق، در اولویت دادن به اصل مشــهور؛ یعنی رجعــی بودن طلاق، منافات 
دارد )محقق سبزواری، 1381: 2/ 410؛ زحیلی،‌ بی‌تا: 9/ 7085(؛ بنابراین هنگام شک 
در رجعــی یــا بائــن بودن طــاق، اصل بر رجعی بودن اســت؛ زیرا اصل بــر عدم وقوع 

طلاق سوم یا طلاق خلع است )یزدی، 1421: 6/ 176(
گر ایلاء کننده، در دو  وجود شــرایط تحقق طلاق رجعی: بیش‌تر فقها معتقدند ا
گانــه میــان رجوع بــه زن و طلاق او، گزینــه دوم یعنی طــاق را برگزیند، این طلاق، 
رجعــی خواهــد بود، البته مشــروط بــر این‌که مقتضیــات طلاق بائن وجود نداشــته 
باشد ) شهید ثانی، 1413: 10/ 142( بلکه در این‌باره، مخالف خاصی نیست. بر این 
اســاس، شــرایط وقوع طلاق رجعی وجود دارد و مانعی هم در برابر آن نیســت؛ زیرا 
ایلاء کننده میان رجوع و طلاق مخیر شده تا یکی را برگزیند و این مسئله، اقتضا و 

شرایط بائن بودن را ندارد )روحانی، 1435: 35/ 96(. 
دلالت روایات بر رجعی بودن طلاق: روایات متعددی در مصادر فریقین، طلاق 
پــس از ایلاء را رجعی دانســته و به صورت صریح یــا تلویحی بیان می‌دارند که مرد، 

قبل از پایان عده، سزاوارترین شخص نسبت به همسر خود است: 
بِــي عُمَيْرٍ عَنْ 

َ
بِيهِ عَــنِ ابْنِ أ

َ
یــد: عَلِيُّ بْــنُ إِبْرَاهِيمَ عَــنْ أ روایــات شــیعی: »صحیحــة بُر

‏ فيِ 
ُ

هِ )علیه الســلام( يَقُول بَا عَبْدِ اللَّ
َ
 سَــمِعْتُ أ

َ
يَةَ قَال يْدِ بْنِ مُعَاوِ ذَيْنَةَ عَنْ بُرَ

ُ
عُمَرَ بْنِ أ

سَــهَا فَهُوَ فيِ 
ْ
سَــهُ وَ رَأ

ْ
ا يَجْمَعَ رَأ

َ
ــهَا وَ ل ا يَمَسَّ

َ
تَهُ وَ ل

َ
ا يَقْرَبَ امْرَأ

َ
نْ ل

َ
جُلُ أ ى الرَّ

َ
اءِ إِذَا آل

َ
إِيل

ْ
ال
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هَا  نْ يَفِي‏ءَ فَيَمَسَّ
َ
ا أ شْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّ

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
شْهُرِ فَإِذَا مَضَتْ أ

َ
أ

ْ
بَعَةُ ال رْ

َ
أ

ْ
مْ تَمْضِ ال

َ
سَعَةٍ مَا ل

قَهَا 
َّ
ى إِذَا حَاضَــتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَل

يَ عَنْهَا حَتَّ ِ
ّ
اقِ فَيُخَل

َ
ل ى الطَّ

َ
نْ يَعْــزِمَ عَل

َ
ــا أ وَ إِمَّ

اثَةُ 
َ
ل

َ
ــمْ تَمْضِ الثّ

َ
حَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا ل

َ
يْنِ ثُمَّ هُــوَ أ

َ
نْ يُجَامِعَهَا بِشَــهَادَةِ عَدْل

َ
تَطْلِيقَــةً قَبْــلَ أ

گر مرد با زن خود، ايــاء كند و با او مقاربت  قْــرَاءِ« )کلینــی، 1363: 6/ 130( یعنــی ا
َ
أ

ْ
ال

جنسی یا بدنی نداشته باشد، تا چهار ماه، مجبور به مقاربت نيست؛ اما پس از آن، 
گر م‌ىخواهد  گزیر باید به زن خود با مقاربت رجوع كرده یا او را طلاق دهد؛ ا مرد نا
آن زن را طــاق دهــد و زن، حيــض م‌ىبيند، بايد صبر كند تا زن پاك شــود، ســپس 
بدون آنك‌ه با او آميزش كند، در حضور دو شــاهد عادل، زن را طلاق دهد. ســپس 
آن مرد، تا ســه‌بار پاك شــدن آن زن از خون حيض، شايســته‌ترين فرد، به رجوع به 

او است. 
بایــد اشــاره کرد کــه روایــات پیش‌گفتــه در خصوص بائــن بودن طــاق، صلاحیت 
معارضــه بــا »صحیحه برید« را ندارند، چون اصحاب از آن روایات اعراض کرده‌اند 
)ترحینی عاملی، 1385: 7/ 242( از ســوی دیگر، روایات دال بر بائن بودن طلاق، 

بر تقیه حمل شده‌اند )آل‌عصفور، 1414: 1/ 78(.
جُلِ  مِ، كَانَ يَقْضِي فيِ الرَّ

َ
حَك

ْ
وَانَ بْنَ ال نَّ مَرْ

َ
غَهُ‏ أ

َ
هُ بَل

َ
نّ

َ
روایات اهل تسنن: »مَالِكٌ؛ أ

جْعَةُ. مَا  يْهَا الرَّ
َ
هُ‏ عَل

َ
شْــهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَ ل

َ
أ

ْ
بَعَةُ ال رْ

َ
أ

ْ
هَا إِذَا مَضَتِ ال

َ
نّ

َ
تِهِ: أ

َ
ى مِنِ امْرَأ

َ
إِذَا آل

يُ ابْنِ شِــهَابٍ« )ابن‌انس، 1425: ‏4/ 
ْ
ى ذلِكَ كَانَ رَأ

َ
 مَالِكٌ: وَ عَل

َ
تِهَا. قَال دَامَتْ فيِ عِدَّ

گر از زمان ایلاء، چهار ماه گذشــت و پس آن، زن را طلاق ‌دهد،  798و799( یعنی ا
تا زمانی که زن در عده است، مرد حق رجوع دارد.

قُ، ثُمَّ  ِ
ّ
شْــهُرِ، فَيُطَل

َ
أ

ْ
بَعَةِ ال رْ

َ
أ

ْ
تِــهِ، فَيُوقَفُ بَعْــدَ ال

َ
جُــلِ يُوليِ مِنِ امْرَأ  مَالِــكٌ، فيِ الرَّ

َ
- »قَــال

ا 
َ
ا يُوقَفُ، وَ ل

َ
هُ ل

َ
تُهَــا: إِنّ نْ تَنْقَضِيَ عِدَّ

َ
شْــهُرٍ قَبْلَ أ

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
ــهَا، فَتَنْقَضِي أ ا يَمَسُّ

َ
يَرْتَجِــعُ، وَ ل

حَقَّ بِهَا. وَ إِنْ مَضَتْ 
َ
تُهَا، كَانَ أ نْ تَنْقَضِيَ عِدَّ

َ
صَابَهَا قَبْلَ أ

َ
هُ إِنْ أ

َ
اقٌ، وَ إِنّ

َ
يْهِ طَل

َ
يَقَعُ عَل

حْسَنُ مَا سَمِعْتُ فيِ ذلِكَ« 
َ
 مَالِكٌ: وَ هذَا أ

َ
يْهَا. قَال

َ
هُ إِل

َ
ا سَبِيلَ ل

َ
نْ يُصِيبَهَا، فَل

َ
تُهَا قَبْلَ أ عِدَّ

)ابــن انــس، 1425: ‏4/ 800( یعنــی مــردی کــه زن خود را ایــاء می‌کند، بعــد از چهار 
مــاه متوقــف می‌شــود، در نتیجــه زن را طلاق می‌دهد، ســپس رجــوع می‌کند و با او 
مقاربت نمی‌کند تا آن‌که چهار ماه دیگر هم می‌گذرد. قبل از این که عده زن تمام 
گر قبل از تمام شدن عده با زن  شــود: مرد متوقف نمی‌شــود و طلاق بر او نیست و ا
مقاربــت کنــد، مــرد بر آن زن ســزاوارتر اســت و چنان‌چه عــده او قبــل از مقاربت به 

پایان برسد، هیچ حق رجوعی برای مرد وجود ندارد.
حَقَّ بِهَا« 

َ
انَ أ

َ
جْعَةُ« و »ك يْهَــا الرَّ

َ
هُ‏ عَل

َ
بایــد بدین نکته توجه داشــت که عباراتی نظیر »ل

در روایــات اهل‌تســنن بــر رجعــی بودن طلاق و نفــی طلاق بائن دلالــت دارد؛ یعنی 
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امکان رجوع برای مرد در چنین طلاقی، حق مسلم و غیر قابل انکار اوست.
نقد دیدگاه: دیدگاه مذکور، از چند جهت درخور نقد و بررسی است:

وجــود معــارض بــرای اصل فقهی: اســتناد به قاعــده و اصل رجعــی بودن طلاق، 
زمانی صحیح اســت که معارضی نباشــد، درحالی‌که -چنان‌که گذشــت- روایاتی بر 

بائن بودن طلاق در ایلاء دلالت داشتند.
امــکان وجــود شــرائط طــاق بائــن: وجــود شــرایط لازم در تحقــق طــاق رجعی، 
پذیرفته نیســت؛ زیرا وجود شــرایط وقوع طلاق بائن نیز ممکن اســت، همان‌گونه 
‌که در بیان برخی مفســران و فقها، رجعی بودن، مشــروط به نبود شــرایط لازم برای 
طــاق بائــن در بحث ایلاء دانســته شــده اســت )ترحینــی عاملــی، 1385: 7/ 234؛ 
گــر مقتضیات طــاق بائن موجود  زحیلــی، بی‌تــا: 9/ 7085( وقتــی بیــان می‌گردد »ا
نباشــد« اشــعار دارد به این‌که: ممکن اســت در مــواردی این شــرایط موجود گردد. 
از ســوی دیگــر، کارکــرد طــاقِ پس از ایلاء، دفــع حیرت و ضرر از زن اســت؛ ازاین‌رو 
گــر طــاق رجعی باشــد، هدف از طلاق محقــق نمی‌گردد )زحیلی،‌ بی‌تــا: 9/ 7082؛  ا

جوادی آملی، 1387: 11/ 234(.
ل به روایات، جامع  عدم جامعیت اســتدلال به روایات: به نظر می‌رســد اســتدلا
و مانــع نیســت؛ زیرا تنها در بردارنده مواردی اســت که شــرایط طــاق رجعی وجود 
کت  داشــته باشــد و نســبت به ایلائی که در آن شــرایط طلاق بائن محقق باشد، سا
اســت؛ مــواردی از جملــه صغیره یا یائســه بودن زن، پرداخت فدیه از ســوی زن در 

مقابل طلاق، طلاق سوم و... .

5. دیدگاه تفصیل)دیدگاه برگزیده(
تفصیل بین دو دیدگاه گذشــته، نظری اســت که پیرامون نوع طلاق پس از ایلاء و 

ح می‌گردد: در قالب دیدگاه برگزیده مطر
تبییــن دیــدگاه: آیــات 226 و 227 ســوره »بقــره« در صــدد بیان مطلق طلاق اســت 
)به اســتناد مطلق بودن آیه( و نوع آن با توجه به شــرایط موجود مشخص می‌گردد. 
توضیح آن‌که اصل در طلاق، رجعی است تا زمانی که قرائنی بر غیر قابل رجوع بودن 
آن دلالت کنند؛ یعنی درصورتی‌که زن مدخوله، بدون عوض و اســتیفاء عدد، طلاق 
گر شرایط، اقتضای طلاق بائن را داشت، چنین طلاقی محقق می‌گردد  داده شود؛ اما ا
و تفاوتی نمی‌کند که سبب جدایی، ایلاء باشد یا غیر آن )محقق سبزواری، 1381: 2/ 
410؛ آل‌عصفــور، 1414: 1/ 78؛ طباطبایــی کربلایــی، 1404: 2 و 12/ 202؛ زحیلی،‌ بی‌تا: 
9/ 7085؛ ترحینــی عاملــی، 1385: 7/ 234؛ نجفی،‌ بی‌تا: 33/ 314؛ مغنیه، 1421: 2/ 

443؛ یزدی، 1421: 6/ 176؛ طباطبایی قمی، 1426: 10/ 514-513(. 
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ادله دیدگاه: دیدگاه برگزیده، با استناد به قرائن قرآنی و روایی، قابل اثبات است:
اطلاق آیات ایلاء و تقیید آن در آیات پسین: آیات ایلاء در سوره بقره، به ویژه آیه 
هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ« بر مطلق بودن طلاق پس از ایلاء دلالت 

ّ
 اللَ

ّ
اقَ فَإِنَ

َ
ل

ّ
227 »وَإِنْ عَزَمُوا الطَ

دارد و قیــد یــا قرینــه‌ای در ایــن آیه وجود نــدارد که بر خصوص طــاق رجعی یا بائن 
دلالت داشــته باشــد )ابوحیان، 1420: 2/ 450(؛ همچنین ابتدای آیه 228 به صورت 
صْنَ  بَّ قَــاتُ يَتَرَ

َّ
مُطَل

ْ
ح می‌فرمایــد: »وَال مطلــق، بحــث زنــان طــاق داده شــده را مطــر

وءٍ ...« که بیانگر عمومیت ابتدای آیه در مورد همه مطلقات رجعی  اثَةَ قُرُ
َ
نْفُسِهِنَّ ثَل

َ
بِأ

و بائن است )طبرسی، 1412: 1/ 124؛ قطب راوندی، 1405: 2/ 187(. 
را محــدود و مقیــد  آیــه 228  آغازیــن  آیــه 227 و بخــش  آیــات محتــوای  ادامــه 
هِنَّ فـِـي ذَلِكَ...«: )بقره/ 228( که بر طلاق رجعی   بِرَدِّ

ّ
حَقُ

َ
تُهُــنَّ أ

َ
می‌فرمایــد: »... وَبُعُول

دلالت دارد مگر ســببی بر بائن بودن آن وجود داشــته باشد. همچنین در آیه 229 
ا 

َّ
ل
َ
يحٌ بِإِحْسَــانٍ ... فَإِنْ خِفْتُمْ أ وْ تَسْــرِ

َ
وفٍ أ تَانِ فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْرُ اقُ مَرَّ

َ
ل

ّ
می‌فرماید: »الطَ

تَانِ«  اقُ مَرَّ
َ
ــل

ّ
يْهِمَا فِيمَــا افْتَدَتْ بِهِ ...« کــه جمله »الطَ

َ
ا جُنَــاحَ عَل

َ
ــهِ فَل

ّ
يُقِيمَــا حُــدُودَ اللَ

هِنَّ فيِ  ذَلِكَ« در آیه قبلــش را تخصیص می‌زند و عدد   بِرَدِّ
ّ

حَــقُ
َ
تُهُــنَّ أ

َ
عبــارت »وَبُعُول

طلاق‌هــای دارای رجــوع صحیح را دو طلاق می‌داند، درنتیجه طلاق ســوم بائن و 
قَهَا 

َّ
رجوع در آن حرام است. همان‌گونه‌ که آیه 230 به آن اشاره می‌فرماید: »فَإِنْ طَل

نْ يَتَرَاجَعَا 
َ
يْهِمَا أ

َ
ا جُنَــاحَ عَل

َ
قَهَا فَل

َّ
وْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَل ــى تَنْكِحَ زَ

هُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ
َ
ا تَحِــلُّ ل

َ
فَــل

...« )جــوادی آملی، 1387: 11/ 299-300؛ طباطباىي، 1390: ‏2/ 231-232؛ زحيلى، 
1411: ‏2/ 333؛ معرفت، 1415: ‏2/ 324(.

بــه هر روی، ســیاق آیات بعد از آیه ایلاء، نشــان می‌دهد که آیــه ایلاء در مقام بیان 
مطلق طلاق بوده و نوع آن به واســطه قیود و تخصیصات آیات پســین مشــخص 

می‌گردد.
اطــاق روایــات: برخــی روایــات مطلــق ذیل آیــات ایلاء، طــاق را در صــورت عدم 
ح کــرده اســت و قیدی بــرای آن ذکــر نمی‌کند کــه بیانگر جاری  رجــوع شــوهر مطــر

شدن نوع طلاق با توجه به شرایط مقتضی است: 
ا 

َّ
ل
َ
تِهِ أ

َ
ى امْرَأ

َ
جُلُ عَل نْ يَحْلِفَ الرَّ

َ
اءُ هُوَ أ

َ
إِيل

ْ
: ال

َ
هِ )ع( قَال بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
- »عَنْ أ

شْهُرٍ- ثُمَّ 
َ
بَعَةَ أ رْ

َ
نْظَرَهُ أ

َ
إِمَامِ أ

ْ
ى ال

َ
نْ تَصْبِرَ، فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِل

َ
هَا أ

َ
يْهِ فَل

َ
يُجَامِعَهَا فَإِنْ صَبَرَتْ عَل

 »
ً
بَدا

َ
ا حَبَسْــتُكَ أ

َّ
ــقَ وَ إِل ِ

ّ
نْ تُطَل

َ
ا أ مُنَاكَحَــةِ وَ إِمَّ

ْ
ى ال

َ
نْ تَرْجِــعَ إِل

َ
ا أ ــهُ بَعْــدَ ذَلِــكَ إِمَّ

َ
 ل

ُ
يَقُــول

)قمــى، 1363: 1/ 73( یعنــی در ايــاء، مــرد ســوگند می‌خورد و به زنــش می‌گويد كه 
گر آن زن بــه اين منوال صبــر كند، اشــكالى ندارد؛ و  بــا او مقاربــت نمك‌ىنــد؛ پــس ا
چنان‌چــه دادخواهــى خــود را به امام ارجــاع دهد، امام به آن مــرد چهار ماه مهلت 
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م‌ىدهد و ســپس به او م‌ىگويد به زندگى زناشــوىي خود بازگرد يا زن خود را طلاق 
بده وگرنه تو را تا ابد، به بند مك‌ىشم.

تِهِ بَعْدَ 
َ
ى مِنِ امْرَأ

َ
هِ )ع( عَــنْ رَجُلٍ آل بَا عَبْدِ اللَّ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
كِنَانِيِ‏ قَال

ْ
احِ‏ ال بَّ بِــي‏ الصَّ

َ
- »عَــنْ‏ أ

يْسَ 
َ
شْــهُرٍ وُقِــفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ فَإِنْ فَاءَ فَل

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
 :إِذَا مَضَتْ أ

َ
مَــا دَخَــلَ بِهَا فَقَال

تِهِ 
َ
جُلُ لِامْرَأ  الرَّ

َ
نْ يَقُــول

َ
اءُ أ

َ
إِيل

ْ
 ال

َ
اقَ فَقَــدْ عَزَمَ وَ قَال

َ
ل تُــهُ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّ

َ
بِشَــيْ‏ءٍ وَ هِــيَ امْرَأ

شْــهُرٍ فَإِذَا 
َ
بَعَةُ أ رْ

َ
ى تَمْضِيَ أ

ا يُجَامِعَهَا حَتَّ
َ
كِ ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَ ل

َ
سُــوءَنّ

َ
أ

َ
كِ وَ ل غِيضَنَّ

َ
أ

َ
هِ ل وَ اللَّ

قَ فَإِنْ  ِ
ّ
وْ يُطَل

َ
نْ يَفِي‏ءَ أ

َ
ى أ

َ
نْ يُجْبِرَهُ عَل

َ
إِمَامِ أ

ْ
اءُ وَ يَنْبَغِي لِل

َ
إِيل

ْ
شْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ ال

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
مَضَتْ أ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ   اللَّ
ُ

هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏ وَ هُوَ قَوْل اقَ‏ فَإِنَّ اللَّ
َ
ل هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّ فَاءَ فَإِنَّ اللَّ

گر پس از زمان ايــاء، چهار ماه بگذرد،  فـِـي كِتَابِــهِ« )کلینــی، 1407: 6/ 132( یعنی ا
مرد باید متوقف شود؛ چنان‌چه مرد بازگشت، آن زن، همسر اوست و هيچ مشكلى 
گر زن را نخواســت، بايد او را طلاق دهد. در جریان ايلاء،  در رجوع او نيســت؛ ولی ا
گر آن مرد رجوع كند، خداوند،  امام باید آن مرد را به رجوع یا طلاق مجبور ســازد؛ ا
آمرزنده و مهربان است و چنان‌چه قصد طلاق داشته باشد، خداوند شنونده و دانا 

است.
جُلُ   الرَّ

َ
نْ يَقُول

َ
اءُ أ

َ
إِيل

ْ
 ال

َ
تِهِ فَقَال

َ
ى‏ مِنِ امْرَأ

َ
تُهُ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ آل

ْ
ل

َ
‏ سَأ

َ
- »عِيسَى عَنْ‏ سَمَاعَةَ قَال

نْ يُصَالِحَ 
َ
إِيفَاءُ أ

ْ
شْــهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ ال

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
صُ أ بَّ هُ يَتَرَ

َ
جَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنّ

ُ
ا أ

َ
هِ ل وَ اللَّ

قَ جُبِرَ  ِ
ّ
وْ يُطَل

َ
هُ أ

َ
هْل

َ
شْهُرٍ حَتَّى يُصَالِحَ أ

َ
بَعَةِ أ رْ

َ
مْ يَفِئْ بَعْدَ أ

َ
هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ ل هُ فَإِنَّ اللَّ

َ
هْل

َ
أ

شْــهُرٍ فَإِنْ 
َ
بَعَةِ أ رْ

َ
أ

ْ
اقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ ال

َ
ا يَقَعُ طَل

َ
ــى ذَلِــكَ وَ ل

َ
عَل

گر مرد رجوع كند،  إِمَامُ« یعنی در ايلاء و پس از گذشتن چهار ماه، ا
ْ
قَ بَيْنَهُمَا ال بىَ فَرَّ

َ
أ

خدا آمرزنده و مهربان اســت؛ وگرنه بايد بر رجوع یا طلاق مجبور شــود )حرعاملی، 
.)351 /22 :1416

در تحلیل و بررسی این دسته از روایات می‌توان گفت: 
یکم: »طلاق« در این روایات، بدون هیچ‌‌گونه قید و شرطی به کار رفته و نشان می‌دهد 
ح است و بائن یا رجعی بودن خصوصیتی ندارد  که در بحث ایلاء، مطلق طلاق مطر
گر شرایط موجود،  خ دهد: ا و بر حســب اختلاف موارد و شــرایط، می‌تواند یکی از آن ر
اقتضــای طــاق بائــن داشــت، ایــن جدایی بــدون بازگشــت خواهد بــود و چنان‌چه 
شرایط تحقق طلاق رجعی فراهم باشد، همان واقع می‌شود )طباطبایی قمی، 1426: 
10/ 513( یعنــی طــاقِ پــس از ایــاء حمل بر وجود شــرایط و مقتضیات خاص تحقق 

بائن یا رجعی است )جمعی از پژوهشگران، 1423: 19/ 369(.
دوم: در تعریــف ایــاء، هــدف اضــرار بــه زن ملحــوظ بــود، بنابرایــن یکــی از ارکان 
تحقق ایلاء، داشتن چنین قصدی است و در روایت دوم نیز از این مسئله با تعبیر 
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 » كِ« یاد شــده اســت، درحالی‌که عمومیت قاعــده فقهی »لَا ضَــرَرَ وَ لَا ضِرَارَ سُــوءَنَّ
َ َ
»ل

)حــر عاملــی، 1416: 18/ 32( در ایــن مقــام، ایجــاب می‌کنــد که طلاق بــه گونه‌ای 
صــورت گیــرد کــه از اضــرار زن مانع گــردد و این غرض مهــم، زمانی اتفــاق می‌افتد 
کــه شــرایط مناســب و شایســته بــرای جدایــی و قطــع علقــه زوجیت لحــاظ گردد و 
کیــد می‌فرماید که  اضــرار بــه حداقل ممکن برســد. قــرآن کریم نیز بر این مســئله تأ
وفٍ  حُوهُنَّ بِمَعْرُ بــه خاطــر زیان رســاندن و تعدّی کردن، زنان را نــگاه ندارید: »سَــرِّ
وهُنَّ ضِــرَارًا« )بقــره/ 231( حال این امر با طلاق بائن محقق شــود یا به 

ُ
ا تُمْسِــك

َ
وَ ل

واسطه طلاق رجعی، همان مطلوب خواهد بود. 
قَهَا« )بقره/ 230(، 

َّ
تَانِ« )بقره/ 229(، »فَإِنْ طَل اقُ مَرَّ

َ
ل

ّ
ســوم: ظاهر تعابیر قرآنی »الطَ

اق‌«  خَذَ بِالسَّ
َ
لاقُ بِیَدِ مَنْ ا قْتُمُ النِّسَاءَ« )بقره/ 231و232( و قاعده اولیه »الطَّ

َّ
»وَإِذَا طَل

)نــورى، 1408: 15/ 306( طــاق را در انحصار مرد می‌داند؛ اما این انحصار به دلیل 
ج« و »لا ضرر« و مانند آن، کارایی خود را از  اهمیت مســئله با عناوین ثانوی »لا حر
دست می‌دهد )موسوی خلخالی، 1380: 631( تا به این شکل اضرار نسبت به زن 
گر در بحث ایلاء، مرد با گذشــت چهار ماه، از  چاره‌‌جویی شــود. طبق روایت ســوم، ا
بازگشت به همسرش خودداری کند، امام او را به رجوع یا طلاق مجبور می‌کند و در 

صورت امتناع، آن‌گونه که در روایت نخست آمده، زوج را حبس می‌کند. 
در ایــاء، حفــظ حقــوق زن آن‌چنــان اهمیــت دارد کــه طبــق روایــت ســوم، مــرد بــا 
خــودداری از انتخــاب یکــی از رجــوع یا طلاق، حق طــاق را از دســت می‌دهد و در 
ایــن شــرایط و بــه منظــور رفع اضــرار و حیــرت از زن، امام طــاق را جاری می‌ســازد 
)جمعــی از پژوهشــگران، 1423: 19/ 366( در این روایــت نیز واژه طلاق به صورت 
غ از هر قید و شــرط مبیّن نوع آن ذکر شــده اســت. به هر روی و بر پایه  مطلق و فار
قرائــن و شــواهد روایی مذکــور، آیات ایلاء در مقام بیان نوع طــاق )رجعی یا بائن( 
نیســت، بلکه تنها در صدد تبیین اهمیت حفظ حقوق زن در اســام و رفع عســر و 

ج از اوست.  حر

نتیجه‌
گون تفسیری و فقهی وجود دارد.    1. درباره نوع طلاق پس ایلاء، دیدگاه‌های گونا
برخــی بــه تحقق طــاق بائن معتقد هســتند کــه مهم‌تریــن دلیــل آن، جلوگیری از 
آزار و آســیب زن از ســوی مرد اســت، چون در صورت رجعی بودن طلاق، همچنان 
ع  زمینــه ادامــه آسیب‌رســانی بــه زن فراهــم اســت لیکن باید توجه داشــت که شــار
مقدس، اصول و قواعد روشنی را برای به حداقل رساندن انحلال و فروپاشی نهاد 
خانــواده وضــع کرده اســت، مانند اصل اولیــه رجعی بودن طــاق در معارف دینی، 
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تــا بدین‌وســیله، حتی کمترین امکان بازگشــت زن و مرد و حفــظ زندگی خانوادگی 
تقویت گردد.

2. دیــدگاه مشــهور مفســران و فقهای فریقیــن بر رجعی بودن طلاق پــس از ایلاء با 
استناد به عمومات و شواهد قرآنی و روایی است، چنان‌که اصل اولیه رجعی بودن 
کید دارند؛ امّا آن‌چه  طــاق و نیــز برخی آیات و روایات، بر چنیــن طلاقی دلالت و تأ
در این دیدگاه مغفول مانده؛ توجه به شرایطی است که به وقوع طلاق بائن منجر 
می‌گــردد؛ نظیــر صغیــره و یائســه بــودن زن، طلاقــی که به صــورت خلع یــا مبارات 
کم که همگی  انجام می‌گیرد، طلاق در مرتبه ســوم یا طلاق اجرا شــده از ســوی حا
از مصادیــق طــاق بائن بوده و در وقــوع این موارد، تفاوتی نمی‌کند که در مســئله 

ایلاء باشد یا غیر آن. 
ح شــده در آیات 226و227  3. بر اســاس دیدگاه برگزیده، طلاق پس از ایلاء و مطر
ســوره »بقــره«، به صورت مطلق اســت و ایــن آیات، در مقام بیان نوع آن نیســتند، 
بلکــه رجعــی یــا بائن بــودن آن نیازمند دلیل اســت که بــا توجه بــه تخصیصات در 
آیــات پســین همــراه شــواهد روایی و بســته بــه شــرایط موجــود )نظیر اصــل اولیه، 
کم( می‌تواند بائن  صغیــره بــودن زن، عدد طلاق، بذل و فدیــه دادن زن، طلاق حا

یا رجعی باشد.
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